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ميزگردى با دانش آموزان 
دختر مدرسة معارف مشهد

اشاره 
دانش آموزان بمثابـه جمعيت هدف گوياترين شـواهد و گويه ها 
و صريح تريـن داورها در نقد مفاهيم كتاب هاي درسـي و گفتمان هاي 
آموزشي مربوطه اند. مجله به ميان اين جمعيت هدف و جامعه مخاطب 

رفته تا وظيفه رسانه اي آموزشي خود را انجام داده باشد!

 نظر شـما در مورد كتاب هاى علوم اجتماعى و نسـبت رشتة 
تحصيلى تان با علوم اجتماعى چيست؟

 شهيدى: رشتة تحصيلى من علوم و معارف اسلامى است و يك سلسله 
درسهاى تخصصى دارد؛ مثل اخلاق. البته درسهاى علوم انسانى همان گونه 
ــده از كتابهاى غربى هستند. يعنى ما  ــما بهتر مى دانيد، ترجمه ش كه ش
ــلامى نداريم كه دربارة علوم اجتماعى يا علوم انسانى  ــاز اس يك نظريه س
به صورت اسلامى نظريه داده باشد. بيشتر نظريه هايى كه ما در حال حاضر 
در كتابهايمان مى بينيم، نظريه هاى غربى هستند و به نظريه هاى اسلامى 
بها نمى دهند. بيشتر توجه ها نيز بيشتر به نظريه هاى غربى است. اما علوم 
و معارف اسلامى اين فرصت را به بچه ها مى دهند كه نظريه هاى اسلامى را 
مطرح كنند. آنهايى كه معارف اسلامى يا علوم انسانى مى خوانند، مى توانند 

نسبت به اين درسها تا حدودى فضاسازى اسلامى كنند.
 عصمت پور: در رشتة ما، علوم اجتماعى خيلى خوب باز و بررسى 
ــان مى كنند و از اين  ــا خيلى خوب نظر خود را بي ــود و بچه ه مى ش

طريق، بينش بچه ها نسبت به علوم انسانى بيشتر مى شود.

ميزگرد
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 آيا اين مطالبى كه در بالا مطرح شد در سطح مدارس ديگر نيز 
برقرار نمى شود و فقط در مدرسه شما اين امكانات وجود دارد؟

ــق زندگى كنيم، به يك  ــر بخواهيم در جامعة موف  احمـدزاده: اگ
ــم كه باعث آگاهى و  ــهاى علوم اجتماعى نياز داري پيش زمينه از درس
ــود. ولى متون آموزشي رشتة علوم  تحقق نياز ما در طول زندگى مى ش
ــفة اجتماعي غرب گرفته شده است؛ از دانشمندان يا  اجتماعى از فلس
ــت ما كه در يك جامعه  ــت نيس ــفة غربى. فكر مى كنم اين درس فلاس
اسلامى زندگى مى كنيم، هميشه از نظرية آنها استفاده كنيم. نياز است 
ــان  ــاس دين و آيين خودمان رفتار كنيم و عكس العمل نش كه ما براس
ــرح  ــلامى، در اصل دين خودمان را ش ــتة علوم و معارف اس دهيم. رش
مى دهند و اين كه چگونه رفتار و عمل كنيم تا موفق باشيم و يا آيندة 
خوبى داشته باشيم. البته بايد در كنارش از فلسفه هاى غرب گفته  شود 
ــود خوب و بد آنها را هم را از هم تشخيص دهيم و درك  ــبب  ش كه س

درست آنها براى ما راحت تر  شود.
 عباباف: همين معضلاتى كه در مورد مسائل اجتماعى غرب گرايى 
ــت كه  برخي دانش آموزان ما  ــده، باعث شده اس براى ايرانيها ايجاد ش
ــتر  ــمت غرب گرايش پيدا كنند. يعنى ديدگاههاى غربى را بيش به س
ــلامى قبول دارند. چرا؟ چون براى آنها موضوع را باز  از ديدگاههاى اس
نكرده اند. حالا مدرسة ماست كه در اين شهر رشتة معارف دارد و براى 
دانش آموزانش مسائل را باز مى كند. اما مدارس ديگر روى اين موضوعات 
ــائل كار مى كنند. به خاطر  كار نمى كنند يا خيلى كم روى اين طور مس

ــلامى را قبول ندارند و  ــن اكثر دانش آموزان ايران ديدگاههاى اس همي
بيشتر غربگرا شده اند و به خاطر همين ما مسئلة بى حجابى را در كشور 

داريم.
 آيا دوسـتان سـاير فضاهاى آموزشـى را غيـر دينى يا غير 

اسلامى مى دانند؟
 شهيدى: غرب گرايى كه گفته شد، منظور اين نيست كه غرب همة 
حرفهايش اشتباه است. ما اصلاً همچين نظرى نداريم. اما وقتى صحبت 
ــاً در كلاس درس دين و زندگى،  ــود، مخصوص ــث دينى مى ش از مباح
ــتند. شايد اشكال از ناحية بعضي  بچه ها خيلى بى ميل و بى علاقه هس
معلمهاى دين و زندگى بود كه آدمهاى خيلى خشك و بداخلاقى بودند 
ــؤالات دينى بچه ها را جواب بدهند يا مشكلات و يا  و حاضر نبودند س
شبهات دينى دانش آموزان را رفع كنند. اين كه ما مى گوييم جبهه گيري 
در برابر غرب بايد درست و به اندازه باشد. داراى اصول و ضوابطي باشد. 
الان در كتاب جامعه شناسى مى خوانيم كه سه دسته يا ديدگاه در مقابل 
غرب داريم: ديدگاهى كه غرب را قبول ندارد، ديدگاهى كه فقط غرب را 
قبول دارد، و ديدگاهى كه براساس منطق مي گويد خوب ها را مي گيريم 

و بدهايش را رد مي كنيم.
البته شايد در جامعة ما چنين شرايطى حاكم نباشد. خيليها خيلى 
اسلامگرا هستند و اصلاً حاضر نيستند كتابهاى نويسندگان خارجى را 
بخوانند. بعضي ها هم هستند كه نظريه هاى اسلامى را اجرا نمي كنند. 

يعنى مى گويند از نظريه هاى غربى استفاده مي كنيم.
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 رابطـة شـما بـا كتابهاى 
درسى كه آموزش مى بينيد، 
چه طور اسـت؟ آيـا معلمها 
يا دبيران شـما توان لازم را 
براى آمـوزش اين كتابها به 

شما دارند يا نه؟
ــته  ــهاى تخصصى ما در اين رش ــر دبيرهاى درس  احمـدزاده: اكث
تخصص دارند؛ يعنى به مراتب بالايى رسيده اند. من شخصاً از دبيرانم، 
نحوة تدريسشان و رفتارشان رضايت دارم. چون مهم آن است كه معلم 
يا دبير به آن چه آموزش مى دهند، خودشان مسلط باشند؛ مخصوصاً به 
درسهايى كه آميخته با اخلاق و رفتار اسلامى هستند. پايبند باشند كه 
هستند. اكثر دبيرهاى ما از لحاظ اخلاق و رفتار اسلامى خوب اند. ولى 
ــهاى ما فقط آخرت گرا نيستند و فقط به درد دينمان نمى خورند،  درس

بلكه آميخته اى از دنيا و آخرت ما را تأمين مى كنند.
 تأثيـر درسـهاى علـوم اجتماعى در شـما يا دوسـتانتان يا 
خانواده هايتان چه قدر بوده است؟ آيا اثري بر رفتار شما يا جامعة 

هم سنهاى شما در مشهد داشته اند؟
 عصمت پور: قطعاً تأثير دارد. اگر دانش آموزي بتواند در كنار درسهاى 
علوم اجتماعى از علوم اسلامى استفاده كند، دوستان هم سن و سال او 
ــوند. براى مثال، اگر دانش آموزان اين مدرسه  هم مى توانند بهره مند ش
ــته  ــد با دانش آموزان مدارس ديگر، اين علوم را در كنار هم داش بتوانن
باشند، همه از آنها بهره مند مى شوند. همان طور كه ما و خانواده هايمان 

مسلماً بهرة خيلى زيادى از اين دو علم مى بريم.
 همدانى: به لحاظ تخصصى نمى شود علوم اجتماعى را در كنار علوم 
ــة تخصصى داشته باشيد،به  معارف دينى قرار داد. يعنى اگر يك مدرس
مراتب در آن حوزة تخصصى خيلى قوى تر هستيد. از آن طرف هم اگر 
بچه هاى علوم اجتماعى وارد مدرسة شما بشوند، بافت مدرسة شما را به 
هم مى زنند. يعنى مدرسة شما ديگر يك مدرسة دينى نخواهد بود. اين 
نشان مى دهد كه موافق نيستيد يك مدرسة اختصاصى داشته باشيد، به 

دليل اين كه ديگران محروم مى شوند. اين طور است؟
 دانش آموزان: نه اين طور نيست!

 شايد به دليل اين كه خود شما در اين حوزه محدود هستيد.
ــتيم. منظور من از اين   عصمت پور: نه ما در اين حوزه محدود نيس
حرف اين بود كه بچه هاي ما حتى شايد همين طور كه مدرسه مان دارد 
ــه  كارى مى كند كه بچه هاى ديگر يا دانش آموزان ديگرى به اين مدرس
ــايد از يك لحاظ خوب  ــت، ش ــد و محيط ما كاملاً مذهبى اس نمى آين
باشد ولى من فكر مى كنم كه دانش آموزان ديگر اين طورى خيلى بهتر 
مى توانند به اين راه بيايند چون راهنمايى ها با سن خيلى كم وقتى كه 
وارد دبيرستان مى شوند خيلى راحت مى شود آنها را به اين سمت كشاند. 
ــت كه بخواهند محيط مدرسه را  اگر بيايند به اين محيط آن طور نيس
ــه مى آيند، بيشتر  ــانى كه به اين مدرس ــلماً كس به هم بزنند. چون مس

ــوند،  ــد. اگر آنها پذيرش بش مذهبى ان
ــد بود و حتماً تأثير  تعداد كمى خواهن
ــود در  زيادى مى گيرند كه باعث مى ش
خانواده هاى خود تأثير زيادى بگذارند. 
ــايد خيليهاى ديگر به اين مدرسه  و ش
ــر علاقه مند  به اين محيط و به اين قش

بشوند و گرايش پيدا كنند.
 دكتر همدانى، اگر آنها روى شما تأثير بگذارند چه؟

 عصمت پور: ما اگر مى خواستيم تأثير بگيريم در مدارس قبلى تأثير 
گرفته بوديم.

ــن و سالهايى داريد كه  ــما هم س آقاى اردوخانى، خانم عباباف، ش
ممكن است ديدگاه ها يا رفتارهاى شما را نداشته باشند. اما شما دوست 
ــيد كه با آنها در يك مدرسه يا در يك كلاس و يا توى يك  ــته باش داش

نيمكت بنشينيد.
  خانم عباباف، به نظر شما عدالت آموزشى در آموزش علوم 

دينى و علوم اجتماعى رعايت مى شود؟
 عباباف: نه فكر نمى كنم كه به درستى رعايت شود. ما در مشهد 
استادان قوى و خيلى مجربى داريم، ولى متأسفانه با اين كه مى گويند 
«آموزش و پرورش»، به بعد «پرورش» اهميتى داده نمى شود، اغلب 
ــهر، هيچ آگاهى از علوم و معارف  ــالهاى ما در اين ش ــن و س هم س
اسلامى ندارند. چون در بعد پرورش، استادانشان آن قدر قوى نبوده اند 
كه بتوانند آنها را درست پرورش بدهند. مدرسة تخصصى ما استادانى 
را مى آورد كه خيلى مجرب و قوى هستند. بالاخره كسى كه در اين 
ــود. ولى مدارس ديگر  ــو قرار بگيرد، تأثير مى پذيرد و قوى مى ش ج
ــت كه فقط مدارس ما اين طور باشد اگر آموزش  ــت اس چى آيا درس
ــاتيد را دعوت بكند براى معلمهاى دين  ــرورش براى آموزش اس و پ
ــه اين ترتيب، همة بچه ها  ــتادان قوى دعوت كند، ب و زندگى از اس

بهره مند مى شوند.
الان معلمهاى دين و زندگى مشهد خودشان اطلاعات درستى در 
مورد كتاب درسى ندارند. مثلاً معلم رياضى بوده، معلم دين و زندگى 
ــت. اين كار اصلاً درست نيست. از چنين معلمى تخصصى  شده اس
كه مى پرسى، نمى تواند جواب بدهد. واقعاً خودشان آن قدر با اطلاع 
نيستند كه بتوانند جواب بدهند. اگر آموزش و پرورش به جاى اين كه 
فقط به آموزش بچه ها اهميت بدهد، به پرورش بچه ها قدرى بيشتر 

اهميت مى داد، وضع اين طور و عدالت اجتماعى برقرار مى شد.
 چرا فكر مى كنيد كه دبيران شما دبيران بسيار متخصصى 

هستند و در رفتارهاى شما تأثيرگذارند؟
ــه هاى متفاوتى درس خوانده ام؛ هم در   احمدزاده: من در مدرس
ــه هايى كه سطح دينى پايينى داشته اند و هم در مدرسه هاى  مدرس
ــة ما محدود  امام رضا(ع). دبيران مجرب و موفق هم تنها به مدرس
ــتند. ولى اين تشخيص من بود كه دبيران ما موفق و مجرب اند.  نيس

مهم آن است كه معلم يا دبير به آن 
چـه آموزش مى دهند، خودشـان مسـلط باشـند؛ 
مخصوصاً به درسهايى كه آميخته با اخلاق و رفتار 

اسلامى هستند. پايبند باشند
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رفتار دبير در درسى كه مى دهد، مؤثر است. دبير بايد طبق اطلاعاتى 
كه دارد رفتار كند و سؤالات تخصصى دانش آموزان را پاسخ دهد.

ــهاى مذهبى هم محدود  ــران مذهبى يا درس ــن موضوع به دبي اي
نيست. حتى دبير رياضى يا آمار هم بايد به سؤالهاى تخصصى پاسخ دهد 
و دانش آموز را راهنمايى كند. بعضى دبيرها فقط سر كلاس مى آيند و 
مى روند. وقتى از آنها سؤالي مى پرسى، مى گويند خودتان دنبال پاسخش 
برويد. البته بعضى از دبيرها هم دوست دارند راهنماى دانش آموز باشند.
  البتـه روش دبيرانى كه مى گويند خودتان بخوانيد و دنبالش 

برويد، روش درستى است.
ــت، بلكه  ــم كه كار اين دبيران بد اس  احمـدزاده: نه من نمى گوي

مى گويم دبير بايد راهنماى دانش آموز باشد.
 شـما قبل از اين كه وارد اين مدرسه بشويد، مگر داراى افكار 
مذهبى نبوديد؟ مگر خانوادة مذهبى نداشـتيد؟ مگر خود شما 
عامل دسـتورات اسـلام و احكام نبوديد؟ اين مدرسه در رفتار 

شما چه تغييرى ايجاد كرده است؟
ــتند كه درسها را حفظ مى كنند و   شـهيدى: خيلى از بچه ها هس
ــرة لازم را مى گيرند، ولى به  ــال امتحان مى دهند و نم ــان نيم س در پاي
ــتند  ــه هس مطالب آن درس عمل نمى كنند. خيلى از بچه هاى مدرس
ــم خود من هم به شخصه كه  كه اين طورى اند من خيليها را مى شناس
مى گوييد اين درسها در رفتار خود من هم تأثيرى نداشته است. شايد 

تقصير خودم است كه روى اين موضوع كار نكردم.
 اطلاعات شما را افزايش داد يا رفتار شما را دگرگون كرد؟

 شهيدى: اطلاعاتمان افزايش پيدا كرده است.
 مثل سـاير مدارس كه افرادى با ويژگيهايى خاص خودشـان 

مى آيند و اطلاعاتشان را افزايش مى دهند.
شهيدى: بله، مثل بقية مدارس. همان طور كه درس دين و زندگى 
را بچه هاى مدارس ديگر مى خوانند. فقط مى خوانند كه نمره بگيرند و 
قبول بشوند. زمانى هم كه وارد دانشگاه مى شوند، نمى دانند مرجع تقليد 
ــت، از چه كسى تقليد كنند و خيلى چيزهاى ديگر. فقط و فقط  كيس

مى خواهند نمره بگيرند.
 عباباف: البته بايد اضافه كرد كه اطلاع بيشتر در يك زمينه باعث 
مى شود كه رفتارها تغيير كند. اين طور نيست كه الان فقط اطلاعات ما 

زياد مى شود، بلكه رفتار هم تغيير مى كند.
 آيا رفتار شما تغيير كرده يا خير؟

 عباباف: درست است كه قبل از آمدن به اين مدرسه، من معتقد و 
مقيد بودم، اما مطالبى هم بوده اند كه من نمى دانستم. آدم كه هميشه 
همه چيز را نمى داند. وقتى آن مطالب به اطلاع من رسيد، بر رفتار من 

تأثيراتى گذاشت.
 عصمت پور: من خيلى كلى مى گويم كه اين مدرسه زمينه را براى 
ــت. از  ــوزان فراهم مى كند. اطلاعات من هم در همين حد اس دانش آم
ديد من، فراهم كردن زمينه خيلى مهم است. هر كسى استعداد درس 

ــت. مهم آن  ــدن آن اس ــكوفا ش خواندن را در خودش دارد، اما مهم ش
است كه محيط و مربيان كمك كنند كه آن استعداد پرورش پيدا كند 
يا دانش آموز خودش را پيدا كند. باز هم تأكيد دارم زمينه سازى بسيار 
ــم زمينة علمى را فراهم كنند و هم  ــت و در مدارس ما بايد ه مهم اس

زمينة مذهبى را.
ــت است كه ما در خانواده هايمان از   عباباف: من فكر مى كنم درس
ــلام اطلاع داشتيم، ولى خب خانواده فضاى محدودى دارد. ما وقتى  اس
ــديم، فضاى بازتر و مذهبى ترى ديديم و با برخوردهاى  وارد مدرسه ش

مختلفى روبه رو شديم.
در خانواده ممكن است خيلى از برخوردها براى ما پيش نيايد، اما 
در مدرسه اين طور نيست. ما خيلى چيزها را در خانواده مى شنيديم، اما 
ــه با انواع برخوردها روبه رو شديم و  در عمل نمى ديديم. وقتى در مدرس

آشنايى پيدا كرديم، آن اطلاعات كاربردى تر شد.
 تفاوت بين مدرسـة شما و دانش آموزان ساير مدارس و حتى 
بين دبيران شما و دبيران آنها چيست؟ آيا دبير استان بايد داراى 
تحصيلات خاصى باشـند تا بتوانند دبير شـوند؟ اين تفاوتها را 

ناشى از عدم عدالت آموزشى نمى بينيد؟
ــتان گفتند دبيران اين   احمـدزاده: نكته اى بگويم. يكى از دوس
مدرسه بسيار مجرب اند. من اين طور فكر نمى كنم. اصلاً قبول ندارم. 
ــه كلاس مى آيد، مطالب  ــتند. مثل دبير ... ما كه ب آنها مجرب نيس
ــلاً هيچ يك از  ــم جمع بندى مى كند و اص ــد و در آخر ه را مى گوي
دانش آموزان در بحث شركت نمى كنند. اين به نظر من اصلاً درست 
ــركلاس مطرح شود، پاسخ  ــت. چون اگر اشكالى يا شبهه اى س نيس
گفته نمى شود. اين يكى از مشكلاتى است كه در اين مدرسه وجود 
دارد. من اين موضوع را با مدير مدرسه مطرح كردم. ايشان گفتند با 
ــان  خود دبير مطرح كنيد. ما محترمانه با دبير صحبت كرديم و ايش
ــخ داد كه بعضى از مسائل را نمى شود سر كلاس باز كرد. يعنى  پاس

اقتضاى كلاس اين طور است.
من اصلاً اين حرف را قبول ندارم. مسائل ... را بايد توضيح دهند 
تا اشكالات برطرف شوند. دانش آموزان زيادى فارغ التحصيل مى شوند 
درحالى كه هنوز سؤالات بى پاسخ زيادى دارند. درنتيجه، وقتى وارد 

دانشگاه مى شوند، حجاب يا اعتقاداتى را كه دارند كنار مى گذارند.
 كنار گذاشته نمى شود، بلكه كمتر مى شود تا در جامعه فعاليت 
بيشترى داشته باشند. نگوييد بى حجاب مى شوند، بلكه اهميت 

آنها كم مى شود.
 احمدزاده: پس با اين حساب، مدرسة ما نيز يك مدرسة حافظه محور 

است و بچه ها فقط براى نمره كار مى كنند.
 عباباف: در آموزش و پرورش خيلى كارها انجام مى شوند كه نمادين 
ــوراى دانش آموزي با نمايندة مجلس  ــتند؛ مثل ملاقات اعضاى ش هس
هم چنين، به مسابقات ورزشى بها مى دهند، اما مسابقات قرآنى اين طور 

نيست و ما با كمبود امكانات روبه رو هستيم.


